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 الصافات والدهف   تاالة سور الْاٰس  استعارات القرآن مَ منظور معرفي: دراسة  
 الملخص 

ي بجيفييلغيرني ليرغ   يو يرغييجيرزتيمكيربجناع  صس سبجقةيكجزءيمهير يمير ي لخیيربجب يليرعسي قير يفييءعيرعي لأايركبجلي ل غلم يرن يبيرليأ ضيرع
ن ر يريرنيت سيريرفي  سيريرنىي  يريربج يي  صسيرير سبجقةيلن سيريرهبج.يتهيريرغفيهيريرذهي لغق سيريرني ري ق سيريرنيت سيريرفي صسيرير سبجق تي لقرآنعيريرنيبنيريربجءعيو يرير ي

(يميريريرير يخيريريرير،ليا عيريريريرليأنيريريريرلم  ي صسيريريرير سبجق تي  بج  يريريريرني  سيريريرير خغمنيفييسيريريريرلمقتيي ل يريريريربج بجتي1980 صسمعيريريريرن(يلعكيريريريربجفيوجبجنسيريريريرلم ي 
و لكهيرير .يتمي جيريرر ءيهيريرذهي لغق سيريرني لنلموعيريرنيبشيريركليوايرير  يا ع يرير  يوتميءيريرعي لبعيريربجناتيميرير يسيريرلمقتيي ل يريربج بجتيو لكهيرير يميرير ي
خيريرير،لي  ك بيريريربجت.يسيريريرستي  يل يريريرلم ي ري ظهيريريربجقيكع عيريريرني سيريرير خغ مياللهي صسيريرير سبجق تي  بج  يريريرنيفيي لقيريريررآ .يأظهيريريررتي لن يريريربجئ يأ ي
 صسيريرير سبجق تي  سيريرير خغمنيفييهيريريربجت ي لسيريريرلمقت يتشيريريريليث،ثيريريرنيأنيريريرلم  يميريرير ي صسيريرير سبجق تي  بج  يريريرن:ي صسيريرير سبجقةي  بج  يريريرني وغ عيريريرن ي
و صس سبجقةي  بج  ني لبنبجئعن يو صس سبجقةي  بج  ني لكبجئنعنيو  سر عن.يكييربجيأظهيررتي لن يربجئ يأ يويرغ ي صسير سبجق تي  سير خغمنيفيي

و يريريريرير ي ل يريريريريرلم ن يوأ ي صسيريريريرير سبجق تي وغ عيريريريريرنيهيريريريرير ي لأكثيريريريريرري سيريريريرير خغ معبجيفييسيريريريريرلمقةيي9ويي11سيريريريرلمقتيي ل يريريريريربج بجتيو لكهيريريريرير يهيريريريرير ي
  ل بج بجت يبعنيبجي صس سبجق تي لبنبجئعنيه ي لأكثري س خغ معبجيفييسلمقةي لكه .

 .وضعي طبجقيم بجهعي  ي صس سبجقة ي لقرآ ي,  ن لمقي  سرفي ي صس سبجق تي   هلممعن ي الدلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

 هدایو ز بدا ی ادبدی هایآرا ه از آکنره بیانی با و فاخر ادبی زبان با را معارف تر نعالی کر م قرآن

ها بوده است و  قینار هرف از نزول قرآن تغییر در نگرش، افکار و عقا ر انسان .است کرده بیان بلاغی

رو، توان به ا ن مهم دسدت  افدت. از ا دنافزا ی میبرای رسیرن به ا ن هرف با درح بیشتر و دانش

( 2)انگارة اسدم  1های صافات و کهف بر اساس انگارة استعارة مفهومینگارنرگان با هرف بررسی سوره

اندر. مسدألة اساسدی پدژوهش ها پرداختدهاستعاره در ا ن سوره( به بررسی 1980لیکاف و جانسون )

توانر سطح داندش که آشنا ی با ا ن انگاره و کاربردهای آن چگونه می  تا نشان دهیم  حاضر آن است

و فهم ما را نسبت به ادبیات قرآن افزا ش داده و ما را در راسدتای رسدیرن بده تعدالی  داری نما در.  

ای در . انگدارة اسدم نظر دهزبانی نیسدت  هایصورتاستعاره در زبان د ن نیز کمتر از سا ر  بنابرا ن،  

( بده صدورت گسدترده در 1980)  5و جانسدون  4است که نخستین بار لیکداف  3شناسی شناختیزبان

هدا بدر ا دن مطرح کردنر. همچندین، آن 6کنیمها زنرگی میها ی که با آناستعارهکتابشان با عنوان  

باورنر که زبان ماهیتار ساختاری استعاری دارد. در ا ن نظر ه، ماهیدت اسدتعاری انر شده و درح بدا 

ها و جهان اطرافش و حضور فیز کی او در چندین محیطدی توجه به شناخت و تجربة انسان از پر ره

ای میسدر کننر تا درح مفداهیم انتزاعدیعمل می  7مثابة قلمرو مبرأشود؛ ا ن تجربیات بهتببین می

-( بیان می1990)  9کووچشاست. همچنین    8ها در قلمرو مقصرگردد که در ا ن نظر ه، جا گاه آن

-شود که به قلمروی مقصر فرافکن مدیدارد که هر قلمرو مبرأ با معنای اصلی و خاصی شناخته می

رو، از د درگاه لیکداف و ا دناصلی قلمرو مبرأ است. ازگردد. شا ان ذکر است که قلمرو مقصر وارث  

، را بر ( اساسار استعاره ابزاری است که  ک تجربه،  عنی همان حوزة مقصر و انتزاعی1980جانسون )

کنر و بر ا ن اساس حوزة مبدرأ بده سازی میاساس تجربة د گر،  عنی حوزة مبرأ و ملموس، مفهوم

 کده  سفر  قلمروی  «است  سفر  »عشق  معروف  استعارة  در  شود. برای نمونه،می  10حوزة مقصر نگاشت

 اسدت، نگاشدت احساسات از قلمرو یز ر خود که عشق قلمروی بر است حرکت از ز رقلمرو ی خود

 لیکاف) باشر 11تغییرناپذ ری فرضیة  همان  رسرمی  نظر  به  استعاری  نگاشتِ  اصلی  شود. محرود تمی

 
1conceptual metaphor 

 انر.های ا ن انگاره به اختصار از انگارة اسم استفاده کردهواژهنگارنرگان با استفاده از سرنام 2
3cognitive linguistics  
4G. Lakoff 
5M. Johnson 
6Metaphors We Live By 
7source domain 
8target domain 
9Z. Kovecses 
10mapping  
11invariance 
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 قلمروی اصلی ساختار  از  توانرنمی  نگاشت  که  است  ا ن  اصلی  مفهوم.  (1993لیکاف،  ؛82-1989:83ترنر،  و

 اسدتعارة  مثدال،  بدرای.  کندرمی  را تبیین  هااستعاره  بیشتر  بودننسبی  ا ن مسأله.  کنر  تخطی  مقصر

 تواندرمدی کده  ارزش  بدا  کالا ی  عنوان  به  وقت  تا دربارة  دهرمی  امکان  ما  به  طلاست«  »وقت  معروف

 دارد صدحبت وجود آن گرفتنپ  امکان که کالا ی نه شو م و مواجه آن کمبود با و  ا شود مصرف

-و نمدی گذردمی وقت آن در که شودمی ناشی مقصر قلمروی ذاتی ساختار از محرود ت ا ن. کنیم

اسداس هرف ا ن پژوهش بررسی ساختار اسدتعاری در زبدان قدرآن بدر  بنابرا ن    .باز افت  را  آن  توان

،   1در رو کرد شناختی و انگدارة اسدم و نیدز اندواع آن همچدون سداختاری  صافات و کهفهای  سوره

انر. شدا ان ذکدر ها را مطرح نموده( آن1980است که لیکاف و جانسون )  3شناختیو هستی  2جهتی

پژوهش حاضر با شناسانرن ا ن نظر ه، گامی مثبت برای اهل قرآن و مخصوصار مترجمان و است که  

های قدرآن آن را بدرای های مفهومی در معانی و ترجمهمفسران قرآن خواهر بود تا با کاربرد استعاره

آن است که میدزان کداربرد ها بیانگر  تر بسازنر. همچنین،  افتهخواننر، قابل فهمافرادی که قرآن می

های صافات و کهف به ترتیب در سورة صافات اسدتعارة جهتدی بده میدزان پدنج انگارة اسم در سوره

رفتده و در سدورة کهدف کارشناختی دو مورد بهمورد، استعارة ساختاری چهار مورد و استعارة هستی

ا دن سدوره فاقدر  رفته است وکارشناختی سه مورد بهاستعارة ساختاری شش مورد و استعارة هستی

بیشتر ن میزان کاربرد و استعارة رو، در سورة صافات استعارة جهتی از  ی جهتی است. از ا ناستعاره

کده در سدورة کهدف میدزان کداربرد حالیشناختی از کمتر ن میزان کاربرد برخوردار بوده، درهستی

 ها است. های ساختاری بیش از د گر استعارهاستعاره

پژوهش حاضر شامل شش بخش است. بخش اول مقرمه است، بخش دوم به پیشینة پدژوهش و 

شناسی پدژوهش اشداره دارد. بخدش چهدارم بده مرتبط پرداخته است. بخش سوم به روشمطالعات  

( اختصداص دارد. بخدش 1980شره از سوی لیکاف و جانسون )شناسی شناختی مطرحرو کرد زبان

های دو سدورة صدافات و کهدف خواهدر پرداخدت و در بخدش ششدم پنجم به تحلیل و بررسی داده

 گیری پژوهش را خواهیر د ر.  نتیجه

 . پیشینۀ پژوهش و مطالعات مرتبط2

با ا ن حال، بررسی استعاره بدا  ،شناسی قرآن قرمت بسیار دارداگر چه بررسی استعاره در سنت زبان

هدای ( در قرآن کر م موضوعی متأخر است و راه را بدرای پدژوهش1980رو کرد لیکاف و جانسون )

-شدره در قدرآن از منظدر زبدانهای انجامتر همچنان باز گذاشته است. در ادامه به پژوهشگسترده

 شناسی شناختی خواهیم پرداخت.

 
1structural 
2orientational 
3ontological 
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( در پژوهشی با عنوان »استعارة مفهدومی آ دة ندور در قدرآن« بده بررسدی ا دن 1395حجازی )

از آغداز  وهای ادبی و هنری اختصاص دارد بخشی از اعجاز قرآن به ز با یموضوع پرداخته است که  

شره است. بر اساس تعدار ف پیشدینیان  نیز ظهور اسلام در ا ران منشأ شکوفا ی زبان و ادب فارسی

ای نهفته است که رمز ز با ی سخن کردن  ا تشبیه، همواره مبالغهدر درون استعاره به دلیل هماننر

و دلیلی منطقی بر تطبیق نراشتن کامل مستعارٌمنه با مستعارٌله است؛ ولی در ساحت مقرتس کدلام 

الهی، با وجود اعجازهای لفظی و ادبی، خلاف واقعیت و کذب راه نرارد. اسدتعاره بدر مبندای نگدرش 

 شناسدی شدناختی، طرحدی فراگیدر و گسدتردهو با رو کرد زبان  -(1980)  لیکاف و جانسون-معاصر

ها کده مربدوط بده ها، خصوصار آن ابر که سطح در افت و فهم مخاطبان قرآن را راجع به استعارهمی

، ندور  ةسدور  35  ةتوحیر و خراشناسی است، هموار خواهر کرد. از ا ن رو، در ا ن نوشتار به آ   ةحوز

مفهدومی  ةاسدتعار  دک کدلان مثابدةبه  ،انگیز با ظرفیت تفسیرپذ ری بالا کی از آ ات بحثعنوان  به

 .  انرهها ی به تفسیر بهتر آن کمک کرداستعارهکه خرده ه شره استنگر ست

کدر م در البلاغده از قدرآنهدای نهدجپذ ری حکمت( در پژوهش »اثر1396حسینی و همکاران )

تر ن صنا ع ادبی است ستعاره  کی از مهما  انرهای هستی شناختی« بیان کردهانعکاس انواع استعاره

 تنهدا ، نگارندرگاندر ا ن نوشتار  .ارکان انر شه قلمراد شره است  بهشناسی  که در رو کرد نو ن زبان

ها اسدتعارهاندر کده ا دن  ها، همچنین، بیدان کدردهانر. آنهپرداختشناختی  هستی  ةاستعاربررسی  به  

ای  دا مدادی، پر دره ةهای ما از اشیاء و اشخاص شکل گرفته و بده سده ندوع اسدتعاربراساس تجربه

امام کاررفته در کلام  های بهشود. بررسی استعارهبخشی تقسیم میشخصیت  ةظرف و استعار  ةاستعار

های مفهومی قرآن  ا تجلدی آن و در برگرفته از استعاره  ،هاکه ا ن استعاره  داده استنشان    )ع(علی  

است که آن حضرت بدالاتر ن درح از قدرآن  آنبسیاری از موارد تبیین مفاهیم قرآنی است و بیانگر 

اسدتعاره در کدلام  ةرا داشته و انر شه و بنیادهای فکدری خدو ش را از قدرآن اخدذ نمدوده و گسدتر

 .بینی و فرهنگ قرآن استحضرت، پرتو هرا ت قرآنی و بازتاب جهان

( استعارة زمان را در سه ترجمة انگلیسی از قرآن بررسی کرده و به ا ن 2006)  1همچنین، او را

 انر.ها منتقل شرهمسأله پرداخته است که آ ا در ترجمه انگلیسی قرآن نیز استعاره

 شناسی پژوهش. روش3

هدا نیدز بده تحلیلی بدوده و داده-شناسی پژوهش حاضر که از نوع کیفی است، توصیفیماهیت روش

آوری شره اسدت. همچندین، کر م گردهای صافات و کهف در قرآنای از آ ات سورهصورت کتابخانه

ها را با استفاده از انگارة اسم و بازنما ی آن در سده ندوع های موجود در ا ن سورهنگارنرگان استعاره

 انر.شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاستعارة جهتی، ساختاری و هستی

 
1S. Eweida 
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 رویکرد شناختی. 4

انتقدال  و پدردازش سدازمانرهی، بدرای ایوسدیله را زبدان کده شناختی رو کردی است شناسیزبان

 نظدر گرفتده در 1مقدولات از نظدامی عنوان  به  اساسار  شناختی زبان  شناسیدر زبان.  دانرمی  اطلاعات

نظدام مفهدومی  از نمودی مقام در مستقل، بلکه ایپر ره عنوان به نه زبان صوری ساختار و شودمی

گیدرد مدی مطالعده قدرار محیطی مدورد و بنری، سازوکار پردازش و تأثیرات تجربیمقوله کلی اصول

 نظدام شدناختی سداختار کشدف ای بدرایوسیله  عنوان  به  زبان  به  رو کرد  . در ا ن(120:2007)گیرارتز،

آن   کدارگیریبده  اطلاعات و  3کربنری  از  که  ( پر رها ی را1989)  2تیبرگن  .شودمی  نگر سته  انسان

؛ به نقدل از 1381:1راد،)گلفام و  وسفیدانر  می  4آ ر، شناختمی  دست  به  مرکزی  عصبی  سیستم  وسیلةبه

 در بشدر داندش از مخزندی عندوان به زبان به شناسی شناختیزبان رو کرد در . بنابرا ن(1989تیبرگن،

 ندو ن  تجربیات  با  در رو ارو ی  را  ما  که  معنادار  مقولات  از  منرنظام  هایمجموعه  و  جهان خارج  مورد

 تدا حدر  هدااسدتعاره  .شدودمی  نگر سته  رسانر،می   اری  تجربیات پیشین  مورد  در  اطلاعات  ذخیرة  و

 مشدابه مختلدف هدایفرهندگ در لزومار، تجربه قلمروهای که چرا هستنر، فرهنگ به وابسته ز ادی

همدان    دا  مبدرأ  قلمدروی  کده  رسدرمی  نظر  به  هاآن  فراگیرتر ن  و  تر نانتزاعی  حال  ا ن  با.  نیستنر

 کده  شدودمدی  و امثدال آن  جهت،  وزن،  حجم  مثل  همگانی  فیز کی  شامل مفاهیم  داد باشر کهدرون

 شدونرمدی فراگرفتده خدارج جهان از افراد هایتجربه اساس بر و شره خوانره 5تصوری هایوارهطرح

 اسدتعاره از د در شدناختی  در  . شا ان ذکدر اسدت کده نگاشدت(127-130:  6،1995تیلور؛  1987جانسون،)

 ا دن  در  و  شودمی  فرافکنی  مبرأ بر قلمروی مقصر  قلمروی  صرفار  است، به عبارتی،  سو ه   ک  همواره

 اسدتعاری  هداینگاشدت  رو،ا ن  از  .گیردنمی  صورت  مبرأ  قلمروی  به  مقصر  قلمروی  از  رونر، نگاشتی

 عندوان بده »انسان صورت به متعارفی استعارة (120: 1980)به باور لیکاف  نیستنر. سو ه دو همزمان

 هدایو ژگدی از ایها و ران شر«، در واقع جنبدهآن عشق گفته شود که »آشیانة دار م؛ اگر حیوان«

-/عصبانیت) هاانسان رفتار از ها یجنبه بر را( هاسگ  گرفتن  گاز/پرنرگان  سازیلانه)  حیوانات  برخی

 گیری ا دنشکل  جر ان  در  حیوانات  بر  انسان  از  ایجنبه  هیچ  اما،  ا مکرده  نگاشت(  عشاق   قرار  محل

 باشیم داشته ایاستعاره توانیمما نمی که  نیست  معنا  بران  ادعا  ا ن  البته.  است  نشره  نگاشت  استعاره

 هدایو ژگی از ها یجنبه بر انسان رفتار از ها یجنبه آن  در  که  انسان«  عنوان  به  حیوانصورت »  به

 اخلاقدی  هدایو ژگدی  از   کدی  آن  در  که  هستنر«  شجاع  »شیرها  جملة  شود، ماننر  نگاشت  حیوانات

 
1categories  
2G. Tiberghien  
3encoding 
4cognition 
5image schema  
6J.R. Taylor  
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 توانمی  را  احساسات  تأثیر،  احساسات  قلمروی  همچنین، در.  شودمی  نگاشت  حیوانی  غر زة  بر  انسان

 فیز کدی  شرا ط  بر  احساس  هر  د گر، تأثیر  بیان  به  ؛گرفت  نظر  در  احساسات  قلمروی  از  ز رقلمرو ی

 انروه رفتاری تأثیرهای  کی از.  هستنر  احساس  آن  از  ما  تجربة  از  بخشی  طور قطعی  به  افراد  رفتار   ا

-صورت(. نمونده  عضلات  و  ا  سر،  هاشانه  افتادنپا ین)  شودمی     برن  کلی  حالت  افتادنپا ین  شامل

 :هستنرهای ز ر مؤ ر ا ن مطلب 

 سدمت  بده  افتداده  اندرام[  بدود  داده  دست  از  را  همسرش  ؛ تازهرفتمی  راه  لرزان  هایشانه  با .1

 ]علت( معلول برای)  غم برای  پائین

در   ]معلدول(  برای  علت)  غم  برای  چهره  هایماهیچه  افتاده  حالت[  کشیر  هم  در  را  اشچهره .2

 ز رقلمدروی شدامل، خدود از  بخشدی  عنوان  به،  خاص  تأثیر  ا ن  تجربی  ز رقلمروی  مورد  ا ن

در ادامه به مفهوم انگارة   .شودمی  بعریسه  فضای  آن  کنار  و در  ]پا ین افتادن[  بودنعمودی

 اسم از د رگاه شناختی خواهیم پرداخت و سپ  انواع آن را معرفی خواهیم کرد.

 اسم  ۀانگار 4.1

تمرکدز  انگدارهای برای شناختِ نظام فکری نو سنره است. بر اسداس ا دن پنجره ی مفهومیاستعاره

های مشابه و در نها دت استعاری در ذهن موجب گسترش ذهنیتت فرد، آفر نش استعاره   ک نگاشتِ

 انگدارة اسدم،  ةشناسدی شدناختی و ارائداستعاره پ  از پیدرا ش زبدان  .شوداصالت سبک فردی می

چرا که در ا ن داشت به خود گرفت.  و ادبیات  بلاغت    ةمفهومی فراتر از آن چه که قبلار فقط در حوز

در نگداه جر در،   .مفهدومیِ د گدر اسدت  ةمفهومی در قالب  ک حوز  ةاستعاره فهم  ک حوز  رو کرد،

 ر.دهداستعاره در سطح الفاظ روی نراده، بلکه کاربردی فراتدر  افتده و در سدطح مفداهیم روی مدی

الگوهای موجود در ساختار مفهومی واژگان و عبدارات اسدتعاری را بده عندوان   طرفراران ا ن رو کرد

اسدتعاره   انگدارة اسدم،دانندر. در  نهفته در ذهن انسان می  های مفهومیِشاهری جهت وجود استعاره

 (1980)لیکاف و جانسون،. استشناختی دارای انواع ساختاری، جهتی و هستی

 استعارۀ مفهومی  4.1.1

ها در انگارة اسم خواهنر پرداخت و در هر مورد نیدز در ا ن بخش به بررسی انواع استعارهنگارنرگان  

 های نیز آورده شره است.جهت آگاهی بیشتر خواننرگان نمونه

-اهیم را با اعطای صورت مکانی در جهات متقابل به  کر گر مرتبط مدی، مفهای جهتیاستعاره

هدای فیز کدی و های مکانی، قراردادی  ا دلبخواهی نیستنر؛ بلکه بر مبندای تجربدهکننر. ا ن جهت

ها بیش از هدر چیدز، برقدراری انسدجام در ا ن نوع استعاره  ةگیرنر. وظیفها شکل میفرهنگی انسان

ای، بالا  ا پا ین، جلو  ا پشت، راست  ا چدپ، مرکدزی  دا حاشدیه»های  نظام مفهومی ماست. تقابل

های جهتی، نظامی کلدی های فضا ی در استعاره. ا ن جهتهستنر  هدستهمه از ا ن«  درون  ا بیرون
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 دا مکدانی بدا تصدو ر فضدای   .شدودبنری مدیاز مفاهیم با توجه به مفاهیمی از نظامی د گر سازمان

-) آفر نندرآورنر، مفهومی جر ر و در نتیجه درکدی جر در مدیای که در ذهن به وجود میهنرسی

 ها ی از ا ن نوع استعاره هستنر.های ز ر نمونهمثال.  (1980:14لیکاف و جانسون،

 از شادی بال در آوردم. •

 در خودش فرو رفته است. •

 قررتش در حال تنزل است. •

ساختاری نوعی سامانرهی  ک مفهوم در چارچوب مفهومی د گر بوده و حاصل کداربرد   ةاستعار

مفهدوم  و ه شدرهمنر در کنار  کر گر ساختهای از مفاهیمی است که به طور نظاماستعاری مجموعه

هدا آن اسدت کده امکدان درح قلمدرو مقصدر . نقش شناختی ا ن استعارهدهنرکلانی را تشکیل می

. همچندین، (2010:37)کووچش،کننر  »الف« را از راه ساختار قلمرو »ب« برای گو شور زبان فراهم می

« را بدرای نمونده مباحثه جنگ اسدتتوان طرح »شرن و درح بهتر ا ن نوع استعاره میبرای روشن

-سازی و تصدو رهای لفظی« را با تجربة جنگ و نبرد مفهومذکر کرد. در ا ن مثال »بحث و مجادله

کنندر. سدپ ، از ها با موضوعی مخالفت میکننرهکنیم. در ساختار »جر و بحث«، شرکتسازی می

ها شان دفاع کرده و  ا به نظرات د گران حمله کرده و در نها ت پیدروز شدره و  دا شکسدت د رگاه

-را مفهدوم مباحثده«« مفهدوم »مباحثه جنگ استخورنر، بنابرا ن براساس استعارة ساختاری »می

 های ز ر مؤ ر ا ن ادعا هستنر.کنیم. نمونهسازی کرده و آن را درح می

 دفاع هستنر. قابلادعاهای تو غیر •

 گیری شره بود. انتقادات او درست هرف  •

اسدت کده توسدط هدای انگدارة اسدم  شناختی ) ا استعارة وجودی(  کی از شاخهاستعارة هستی

-هسدتی  ةشدناختی بده کمدک اسدتعارشناسدان  معنیشره است.  مطرح    (1980)  لیکاف و جانسون

رف تلقدی ظفیز کی و    ةماد  ةمادی، ناملموس و انتزاعی را به مثابمفاهیم و  ا چیزهای غیر  ،شناختی

هدا ی از د درن مفداهیم نامحسدوس مانندر احساسدات، شناختی شیوههای هستیاستعاره  .کننرمی

وقتدی تدورم را کده  ،بدرای مثدال. سدازنر ک هستی  ا جوهر فراهم می ةها و عقا ر را به مثابفعالیت

ای مشدخص از آن را برگز دره و جنبده  ،گیدر مدر نظدر مدی  موجودیامری انتزاعی است به صورت  

کنیم و شدا ر حتدی بداور داشدته د میوربا احتیاط با آن برخ  ،کنیمهمچون  ک علت محسوبش می

 از ا ن نوع استعاره هستنر.    ها ینمونههای ز ر . مثالکنیمباشیم که آن را درح می

 . خشم او به جوش آمره است •

 .تورم استانراردهای زنرگی ما را پا ین آورده است •
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 ها و ادبیات قرآن. استعاره5

در بررسی آ ات قرآن به جهت میزان وضدوح و صدراحت بیدان و سدرعت درح مخاطدب  دا ابهدام و 

به ا ن معنا که بعضی آ ات کداملار روشدن و دور از   .شودپیچیرگی معنا، اوج و حضیضی مشاهره می

کننر و به همین نسدبت، آ داتی بده جهدت هر نوع زبان استعاری، حقیقتی را به مخاطب منتقل می

دسدته از افکننر. در حوزة علدوم قرآندی بده ا دنابهامِ بیشتر و تکثرِ معنا ی، مخاطب را به شبهه می

شود؛ ولی متشابهات در حوزة علوم بلاغی بر مبنای آ ات، متشابهات و به نوع اول محکمات گفته می

ای سداخت هانر. شا ان ذکر است که استعارهکارکرد فرازبانی زبان قرآن از زبان استعاری بهره گرفته

 (1385:60)  1شونر. به بداور هداوک بشری بر حسب متغیرهای فرهنگی، تار خی و غیره دگرگون می

 ک از ا ن  ابنر که عملار در زبان، در جامعه و در زمان رخ دهنر. هیچها زمانی موجود ت میاستعاره

عناصر زبانی، جامعه و زمان همیشگی و پا رار نیستنر. به بیان د گر، در هر زمان معینی، فشدارهای 

دهنر: استعاره شکل ازلدی و ابدری زبانی و اجتماعی و نیز تار خ خود استعاره به مفهوم آن شکل می

های قرآنی پا بنر به زبان، جامعه و زمدان نیسدتنر و افدزون بدر فرازبدانی بدودن، نرارد، ولی استعاره

 فرازمانی و فرابشری نیز هستنر.

 های صافات و کهفهای مفهومی در سوره. بررسی استعاره5.1

های ژرفی است که فهم و تعقل انتزاعی را به چدالش ترد ر استعارههای زبان قرآن بی کی از و ژگی

های مفهومی در قرآن بدا توجده بده انگدارة اسدم گیرد. در ا ن بخش به تشر ح و توصیف استعارهمی

( پرداخته خواهر شر. ابترا هر آ ه به همراه معنا و مفهوم و تفسدیر آن )در 1980لیکاف و جانسون )

صورت لزوم( ارائه خواهر شر و سپ  با توجه به انگدارة اسدم، قلمروهدای مبدرأ و مقصدر، انتخداب 

های »صافات و کهف« مشخص خواهر شر. در ذ ل ابتدرا بده ها در سورهبین آن  ها و نگاشتاستعاره

هدای مفهدومی های مفهومی در آ ات سورة صافات خواهیم پرداخت و سپ  استعارهبررسی استعاره

 سورة کهف را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

 ی »صافات«های مفهومی در سورهبررسی استعاره. 1.5

جدای دارد.  23اسدت کده در جدزء  قدرآن های مکیسورهو از  سورهصافات سی و هفتمین  یسوره

 مؤمنداندر صدف  دا  فرشدتگانِانر. گفته شره مراد از آن صافات به معنای افرادی است که در صف

هدای بده نموندهتهر ر مشرکان و بشارت مؤمنان است. ،  توحیرصافات    ةنمازگزارنر. محور اصلی سور

 ز ر توجه کنیر.

 
1T. Hawkes 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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عُوثوُنَ ﴿ .1 ناَ وكَُنَّا اُـرَابِف وَعيظاَمفا أإَينَّّ لَمَبـْ و با تعجب و انکار گو نر( آ ا چون ما  = ) ( 16)صافات/ ﴾ أإَيذَا ميتـْ

 (شو م؟شر م باز زنره و برانگیخته می (پوسیره)مرد م و خاح و استخوان 

 «.جسم، بدنمند استنگاشت »، مقصر و . قلمرو مبرأ1جرول

 . جسم، بدنمند است

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 جسم <--------- برنمنر 

 تعلقات حقیر دنیوی  <--------- استخوان 

 هدایاندرامة حوز ،گرفت کمک آن از توانمی استعاره گیریشکل در که عینی هایحوزه از  کی

-مفهدوم در منبعدی عندوان به برن هایانرام از استفاده به شناختی شناسیزبان مطالعات .است برن

 عِظَدامری در ا نجدا، واژه ت.اسد داشدته ایو دژه توجده روزمدره، مفداهیم از بسیاری فرهنگی پردازی

گو نر:( چون مرد م و مى)استخوان(، استعاره از »تعلقات حقیر دنیوی« است. طبق تفسیر ا ن آ ه، )

منکدران معداد منطدق و اسدترلال  ؟!)دوبداره( برانگیختده خدواهیم شدرخاح و استخوان شر م آ دا 

در عبارت استعاری ذکدر  .(21:1383)قرائتی، کننرصحیحى نرارنر و به جاى استرلال فقط استبعاد مى

. بده اسدت  سداختاری  شره، قلمرو مبرأ »برنمنر« و قلمرو مقصر »جسدم« اسدت و از ندوع اسدتعارة

 های جسم را با قلمرو مقصر مطابقت داد.توان تمام مؤلفهعبارتی، تقر بار می

ييِبوُنَ ﴿.  2 تُمْ بيلي اُکــَ َٰصْلي الَّييی کُنـْ ا ن است روز حکم )بر نیک و بر( که شما =) (21)صافات/ ﴾َ يَا يَـوُْ  الْ

 (  کرد رتکذ ب آن می

 «. زود، نزدیک است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »2جرول 

 .زود، نزدیک است

 قلمرو مقصد نگاشت  مبدأقلمرو  

 زود <--------- نزد ک

 ظرف زمان )زود(  <--------- ظرف مکان )نزد ک( 

 به سرعت و شتاب  <--------- قر ب الوقوع

لي »از مراد    در آ ة فوق، َٰصــْ وُْ  الْ و به عنوان تأکیر روی مسألة مجازات کافران  « روز قیامت استيـــَ

رفتده اسدت. کلمدة کداردانندر بدهشرن روز رستاخیز در برابر افرادی که آن را بعیر میو بیان نزد ک

سدخن قاطعانده و نهدائی در حدل و فصدل کشدمکش و   ،قضداوت و داوری  نیز بده معندای  الْفَصْلِ«»

. در عبدارت اسدتعارة مفهدومی »زود، (22:1383)قرائتدی،اسدت  جرائی میان حق و باطدل  و  دشمنانگی

 رفته در ا دن آ ده از ندوعکاراست و استعارة به  زودو قلمرو مقصر    نزد کنزد ک است«، قلمرو مبرأ  

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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است. در ا نجا، ظرف زمان، دارای مفهومی انتزاعی است. بنابرا ن، ممکن است در درح آن با   جهتی

سازی آن بودن، قرآن از ظرف مکان برای مفهومملموسمشکل مواجه شر. برای ا جاد ح  عینی و  

 سازد.گیرد، و واژة »نزد ک« مفهوم زمان را برای ما قابل درح میبهره می

يَ الْيَمي ي ﴿.  3 شما بود ر که از در نیکخواهی بر ما در  گو نر:  =)   ( 28)صافات/  ﴾قاَلُوا إينَّدُمْ كُنتُمْ تََْاُونَـناَ عَ

 .( آمر رمی

 «خیر و برکت، )سمت( راست است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »3جرول 

 خیر و برکت، )سمت( راست است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 خیر و برکت <--------- راست 

انتخاب درست در مسیر 

 زنرگی 

 خوشبختی <---------

 مساعرت و  اری کردن <--------- توفیق الهی

 و برکدت و خیدر از اسدتعاره و کنا ده گداهى عدرب، میدان در شا ان ذکر است که واژة » مین«

-نیدک« مدى بده »فدال رسدیرمى هاآن به راست طرف از را چه آن هاعرب اصولار و آ ر،نصیحت مى

 چپ را و شر ف، را راست طرف و راست عضو که است عمومى فرهنگ  ک ا ن حال، هر گرفتنر. به

در ا دن آ ده  .رود کدار بده خیدرات و هانیکی در  مین که شره سبب همین و شمرنر،مى فشر غیر

رفتده در آن از ندوع کارباشر، و استعارة بهقلمرو مبرأ »راه راست« و قلمرو مقصر »خیر و برکت« می

 رهبران گمراهى شما  :گو نرمى خود کننرةگمراه پیشوا ان به گمراه، پیروان آ ه ا ن دراست.  جهتی

 !نبدود کارتدان در فر دب چیدزی جدز اما شر ر، وارد نیکى و خیرخواهى طر ق از ظاهر به که بود ر

 .(24:1383)قرائتی،انر شمرده نیک فال و نصیحت و خیرخواهی از استعاره را واژه ا ن مفسر ن غالب

 م؟(،  ا درخت زقواستبهترها  نعمتآ ا ا ن =) ( 62)صافات/  ﴾أَذَليَ  خَْ ٌ نّـُزُلّف أَْ  شَجَرَةُ الزَّقُّو ي ﴿.  4

 «.ها استی خوبینعمت، نتیجه. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »4جرول

 ها است. ی خوبینعمت، نتیجه

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 نعمت <--------- ها ی خوبینتیجه

 احسان  <--------- حسن 

 خیر و آسا ش  <--------- بهتر بودن 

 نیکی <--------- شادمانی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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آمداده  تقدوا و ا مدان اهدل بدرای پروردگار جاودان که هاینعمت میان مقا سة آ ه، منظور از ا ن

 وجود استفهام آ ه ا ن همچنین، در .است عناد و شرح اهل برای تصور، بالاتر از هایو عقوبت کرده

 در بهشدت بده ورود هنگدام که ا مان برای اهل خود فضل از پروردگار آنچه که  صورت ا ن به دارد

 جملده از گراخته آب و زقوم  ا است؟ فرموده بهتر مقرر آنان از پذ رائى منظور به خود رحمت جوار

 بیدان از بعدر کدر مقدرآن آشامیر؟ خواهنر آن اجبار از به و شره آماده دوزخ اهل برا که هائىشربت

 بده و پدردازدمى دوزخى انگیزغم و ها دردناحعذاب بیان به بهشتى، پرارزش و بخشروح هاینعمت

 جلو و پیشکشى برای ها ىنعمت چنین عقل به دلیل آ ا که نما رمی اشاره دانشمنران و خردمنران

 قدرار آفدت و بدلاء را آن مدا کده زقوم درخت  ا بهتر است؟ گرد ره مهیا وارستگان و نیکوکاران قرم

. در عبدارت اسدتعاری ذکدر (34:1383)قرائتدی،بود؟  خود خواهنر نف  به ظالم که کسانى برای داد م

اسدت.  ساختاری ها« و قلمرو مقصر »نعمت« بوده که از نوع استعارةشره، قلمرو مبرأ »نتیجة خوبی

 آورده اسدتعاره طور به چیز نتیجة و حاصل جا برای ا ن در و است طعام در ز ادی واژة »نزل« اصل

 عذاب و رنج زقتوم، درخت حاصل و است و شادمانى کامیابى ،و طعام رزق  در واقع، حاصل است. شره

 است.

 ( رمپروردگارش آپیشگاه به پاح که با دلی  هنگامی= ) ( 84)صافات/  ﴾إيذْ جَاء ربََّلُ بيقَلَْ  سَلييمَ ﴿.  5

 «قلب سلیم، پاک است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »5جرول

 قلب سلیم، پاک است. 

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 قلب سلیم  <--------- پاح 

دور بودن از آفات ظاهری و   <--------- پاکرامن 

 باطنی 

 خالص از معاصی، کینه و نفاق <--------- بی گناه 

درخشان، ساده و برون  روشن، 

 ترکیب

 تهی بودن از عشق دنیا  <---------

است. قلمرو مبرأ »پاح« و قلمرو مقصر »قلب سلیم«   ساختاری  ا ن آ ه از نوع استعارة مفهومی

 مضر که چیز هر از که است قلبى « آنسلیم قلباز » مراد معناست که ا ن مؤ ر استعاره ا ن است.

 آثار ، زشت اخلاق  خفى، و جلى شرح از قبیل باشر، خالى است سبحان خرای به ا مان و تصر ق به

 توجه صفای که بشود باعث و شود آن جذب و انسان است بوده خرا غیر به که تعلقى گونه هر و گناه

 هیچ که است قلبى سلیم« آن قلب از » مراد که شودروشن مى ا نجا از و گردد مختل خرا سوی به

تفسدیرهای  «قلدب سدلیم»مفسران قرآن بدرای خرا نراشته باشر.  از غیر به دلبستگی و خاطر تعلق

اشاره دارد؛ نظیر ا ن که: قلدب  مسألهها به  کی از ابعاد ا ن انر که هر کرام از آنمتعردی بیان کرده

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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قلبدی، کده از عشدق دنیدا  خالص از معاصی و کینه و نفاق و  دا  ،سلیم، قلبی است که پاح از شرح

 (42:1383)قرائتی،خطاها است.  ةهم ةتهی باشر که حب دنیا سرچشم

لْيَمي ي ﴿ي.  6  ( ها زد، دستی به قوت بر آنو در نهان= ) ( 93)صافات/ ﴾ فَـرَاغَ عَلَيْهيمْ ضَرْبِف بِي

 « ، )سمت( راست استقدرت. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »6جرول 

 قدرت، )سمت( راست است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 قررت <--------- )سمت( راست 

 نیرو <--------- قوی

توانا ی برای دست  ابی به   <--------- تمام و کامل کردن 

 اهراف 

 تاثیرگذاری بر د گران <--------- سازگار شرن 

آمر ر«؛ ز را اغلب سمت ا ن آ ه، حامل ا ن پیام است که »شما با اتکاء بر قررت به سراغ ما می

دهندر؛ است که بیشتر مردم کارهای مهم خود را با دست راست انجام میرو  ا نراست، قوی است. از

پد  شدود:  گونده تفسدیر مدیی فوق همچنین ا نآ هتعبیر استعاره از »قررت« است.  بنابرا ن، ا ن  

ها ی را که مطابق معمدول مراسدم ها متوجه بتخانه شر و وقتی طعامبا رفتن آن)ع(  ابراهیم  حضرت  

هدای بدت  ،و باز با خشم و غضدب  خور ر؟: چرا چیزی نمید ر، گفت  ،ها بودنرعیر مردم در برابر آن

گو یر، با ا نکه ا ن مشرکان شما را خرا و عاقل شعور را مخاطب قرار داد و گفت: چرا چیزی نمیبی

اى محکم با دست راسدت ضربه، وقت تصمیم خود را گرفت و آن  .پنرارنرو قادر و مربر امور خود می

در آ ة فدوق اسدتعارة بکدار رفتده از ندوع  .(45:1383)قرائتدی،ها را در هم شکست و با نها ت قررت آن

 قلمرو مبرأ »راست« و قلمرو مقصر »قررت« است. است. استعارة جهتی

الْأَسَْٰلي َ ﴿.  7 فَجَعَلْناَُ مُ  ا  بيلي كَيْدف را  =)  (98)صافات/  ﴾فأََراَدُوا  آنها  نیز  برانر شی کننر، ما  تا  خواستنر 

 ( ز ر دست گردانیر م

 «ذلت، پایین استاشت ». قلمرو مبرأ، مقصر و نگ 7جرول

 ذلالت، پایین است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 ذلت <--------- پا ین 

از تجربیات  جهتی استعارةشرن به کار رفته است. در  بودن به مفهوم ذلیلی فوق پا یندر نمونه

بر م تا مفاهیم انتزاعی را ملموس و عینی تصور کندیم. مختلفی که از جهات مختلف دار م، بهره می

پا ین اسدت، و »ذلت«  ی مفهومی  آورد( و استعارهعبارت استعاری به کار رفته، )گروهی را پا ین می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_93_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 از اسدتعاره آ ده ا دن در ی »اسفل«است. همچنین واژهمقصر »ذلت« قلمرو مبرأ »پا ین« و قلمرو 

 )ع( ابدراهیم حضدرت دادنقدرار از نیز کنا ده متعال خراونر بیان است و شره مغلوب که است فردی

 نراشدته تدأثیری گوندههدیچ در آن حضرت مکر و فر ب آنان که نحوی به باشر؛می اسفلین از بالاتر

 .(46:1383)قرائتی،است. 

إيلِ﴿.  8 ذا يٌ   إينِي  يَ   وَقالَ  سَيـَهْدي پروردگارم    {ابراهیم}و  =)   (99)صافات/  ﴾رَ يِ  سوى  به  من  گفت: 

 کرد(رهسپارم، او مرا راهنما ى خواهر  

 «عبادت، سفر است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت » 8جرول 

 عبادت، سفر است. 

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 عبادت  <--------- سفر 

 سالکان راه خرا  <--------- مسافران

 اخلاصبنرگی، عشق و  <--------- وسیله ی سفر 

 اعمال درست <--------- همسفر 

 صراط مستقیم  <--------- مسیر راه 

 به سوی خرا و توحیر <--------- مقصر نها ی 

ماندر. راهدی کده افدراد بده درسدتی آن را طدی دادن عمل ماننر طیِ طر ق میدر آ ة فوق انجام

هدای معندا ی تمدام و ژگدی  سفراست، چون    ساختاری  انر. نوع استعارة مفهومی ا ن آ ه از نوعکرده

  قلمرو مبرأ »سفر« و قلمرو مقصر »عبادت« است.فرافکن کرده است.   عبادتخود را بر 

ثاقي ٌ ﴿  .9 هابٌ  شي فأَاَـْبـَعَلُ  َٰةَ  الْخطَْ خَطيفَ   َْ مَ چون  =)  (10)صافات/  ﴾إيلَّّ  شیاطین  )از  کسی  آنکه  جز 

 (خواهر از عالم بالا( خبری بربا ر هم او را تیر شهاب فروزان تعقیب کنر

 « نیرنگ، پست و مغلوب است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »9 جرول

 نیرنگ، پست و مغلوب است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 نیرنگ <--------- پست و مغلوب 

 تزو ر <--------- فروما ه 

 حیله و فر ب <--------- پا ین 

 شکست، ضرر و ز ان <--------- رذل

باشر، قلمرو مبرأ »پست و مغلوب« و قلمرو مقصر »نیرنگ« می  جهتی  رفته از نوعکاراستعاره به

کنر که قصر صعود به عرصه بلندر در ا ن آ ه به گروهى از شیاطین سرکش و جسور اشاره مى است.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=99
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=10
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آسدمان نزد دک اى کوتاه براى استراق سمع بده  فرما ر: »مگر آنها که در لحظهکننر، مىآسمان مى

اى شهاب« در اصدل بده معندى شدعله. »وزانرسکنر« و مىها را تعقیب مىشونر که شهاب ثاقب آن

هاى آتشینى که در آسمان به صورت خط ممتدر کشر، و به شعلهاست که از آتش افروخته زبانه مى

دانیم ا نها ستاره نیستنر، بلکه شبیه سدتارگاننر، قطعدات سدنگهاى مى  .گو نرشود نیز مىد ره مى

انر، و هنگامى که در حوزه جاذبه زمدین قدرار گیرندر بده سدوى کوچکى هستنر که در فضا پراکنره

شونر، و بر اثر سرعت و شرت برخورد آنها با هواى اطراف زمین مشتعل و برافروخته زمین جذب مى

ثاقب« به معنى نافذ و سوراخ کننره است، و در ا نجا اشداره بده ا دن اسدت کده بده هدر »  .شونرمى

 .(18:1383)قرائتی،  زنر  موجودى اصابت کنر آن را سوراخ کرده و آتش مى

10 .﴿ َُ    (هر آ نه ما صف زدگانیم=)  (165)صافات/  ﴾ الصَّافُّونَ وَإينَّّ لنََحْ

 «فرمانبرداری، صف است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »10جرول 

 فرمانبرداری، صف است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 فرمانبرداری <--------- صف

 فرمان خرا(اطاعت )از  <--------- رد ف

ای ای در نظر گرفت که برای هدر خوانندرهتوان به عنوان تجربهگرفتن در  ک »صف« را میقرار

 شدناختیوجدودی  دا هسدتیقابل درح است. در ا ن آ ه استعاره بکار رفته از نوع استعارة مفهومی  

سازی مفهوم از فرمانبرداری روح و فرشتگان از خراونر استفاده شره است. که به منظور شفاف  است

-مدى نمدازو مانرندر با  کر گر به طور اختلاط می نماز جماعتمسلمان در در ابتراى امر زن و مرد 

ا ستادنر و زنان پشدت سدر گذاردنر سپ  ا ن آ ه نازل گرد ر و بعر از نزول ا ن آ ه مردان جلو مى

بوده است تا ا ن کده ا دن آ ده ندازل  گرفتنر ولى ا ن ا ستادن به طور جراگانه و منفردآنان قرار مى

. هر شخصدی کده در صدف (69:1383)قرائتی،  ها با صف مرتب و منظم تشکیل گرد رگرد ر و نماز آن

ا سددتر، نشددان از فرمددانبرداری او دارد. در ا ددن آ دده قلمددرو مبددرأ »صددف« و قلمددرو مقصددر مددی

 انر.سازی شرهها ی از صف  ا فرمانبرداری مفهوم»فرمانبرداری« است و مؤلفه

11  .﴿ ََ الْمُنيَريي صَباَحُ  فَسَاء  بيسَايَتيهيمْ  نَـزَلَ  آ ر،  =)   ( 177)صافات،  ﴾فَ يذَا  چون عذاب به ساحتشان فراز 

 (شرگان بامراد بری خواهنر داشتا ن بیم داده

 «عذاب، کشنده است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »11جرول 

 عذاب، کشنده است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 عذاب <--------- کشنره

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_165_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_177_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 آتش سوزان  <--------- داغ

 تلخ <--------- تلخ

 شونره عذاب <--------- کننره عذاب

و  بامراد به معنای »صَباَحُ«و  در میران زنرگی آنان « به معنایبِسَاحَتِهمِْ» لمتعا خراونر بیان در

بامراد بیراری از خواب غفلت،  ا صبح معمدولی اسدت کده عدذاب در از مراد به کار رفته است.   صبح

-هسدتیمفهدومی از ندوع  استعارة آ ه از ا ن در .(73:1383)قرائتی،ر آ چنین وقتی به سراغ ا شان می
دادن عدذاب و قلمرو مبرأ »کشنره« و قلمرو مقصر آن »عدذاب« اسدت. شره است استفاده شناختی

تدوان از ی ا ن موارد امکان پدذ ر نیسدت، امدا مدیبردن همههای گوناگونی دارد که اگرجه نامشیوه

های مختلف عذاب نام برد. دادن در حضور جمعیت و غیره به عنوان شیوهدلتنگی و تنها ی، مجازات

 در داشدت را قبیلده غدارت و شبیخون قصر که لشکر هر و است غارت بسیار بوده و قتل عرب میان در

 و نامیرنرمی صباح جهت ا ن از داده است، بنابرا نمی انجام را کار ا ن ،بود موقع خواب که صبح وقت

 است. فرموده بیان فراگیرالهی و ناگهانی عذاب از را کنا ه آ ه ا ن تعالى حق

 های مفهومی در سوره »کهف«بررسی استعاره  5.2

پانزدهم و شدانزدهم قدرآن جدای  جزءکه در  قرآن های مکیسورهو از  سورههجرهمین  کَهْفْ ةسور

گو نر؛ ز درا پناهگداه می کهفبزرگ نیز  غاراست و به  پناهگاهبه معنای  لغتگرفته است. کهف در 

اسدت و در جدای د گدر قدرآن  قدرآنمحکم و آسیب ناپذ ری است. ا ن داستان  کی از شاهکارهای 

شدود می حائدلقار دان و عداملان بده آن مدانع و  ، جهدنم آتدشون ا ن سوره میان چ .ه استنیامر

گفته شره که ا ن سوره با بیم و بشدارت کهف،  سورهدرباره محتوا و غرض . »حائله« نام گرفته است

بدر فرزندر   سورهدر ا ن    ،کنر. همچنیندادن، مردم را به سوی اعتقاد به حق و عمل نیکو دعوت می

  .تأکیر شره است خراونرنراشتن 

عَدَدفا﴿  .12 نيَ   الْدَهْفي سي آذَانَييمْ فيي  عَلَ   به خوابشان =)  ( 11)کهف/  ﴾ فَضَرَبْـناَ  غار  آن  سالی چنر در 

 ( کرد م

 «خواب، پرده است: قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »12جرول 

 خواب، پرده است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 خواب  <--------- پرده 

 حجاب  <--------- حا ل

 مانع  <--------- فاصله

 محافظت از برن  <--------- محافظت از نور

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)
http://wikifeqh.ir/لغت
http://wikifeqh.ir/پناهگاه
http://wikifeqh.ir/غار
http://wikifeqh.ir/کهف
http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/آتش
http://wikifeqh.ir/جهنم
http://wikifeqh.ir/حائل
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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 سکون و آرامش <--------- آرامش

شنود، آ ه، حجاب، استعاره از خواب است. از آنجا که، گوش به هنگام خواب، چیزی نمیدر ا ن  

بنابرا ن، خواب، ماننر پرده حجابی مانع از شنیرن می شود. در قول خراونر، استعاره اسدت؛ از ا دن 

هدا، عدرم ها از شنیرن اصوات است. خراونر با ضرب بر گوشجهت که مراد از آن، منع کردن گوش

ها پدرده زده احساس را بیان می کنر و نفرموده است بر چشم ها، پرده زد م؛ ز را زمانی که بر چشم

ی خواب، بقیه حدواس که با منع استماع به وسیلهرود. در حالیشود، ادراح بقیه حواس از بین نمی

پ  ما تا چنر سالى که از بین خواهر رفت و ا ن گونه سخن گفتن، رساتر در غرض و مقصود است.  

. نموندة بدالا از (145:1383)قرائتدی، هوشى( زد مخواب و بی ةهاى آنان )پرددر آن غار بودنر، بر گوش

 مبرأ »پرده« و قلمرو مقصر »خواب« است. است. قلمرو ساختارینوع استعارة مفهومی  

افْ ﴿.  13 يَ  أَظْلَمُ مِيَّ  َْ فَمَ  َ بَ يِ بيسُلْطاَنَ  عَلَيْهيم  َُْاُونَ  لَّوْلَّ  ةَف  دُونيلي آلَي يَُوا ميَ  قَـوْمُناَ اتََّ عَلَ  اللَّّي  َ ؤُلَّء  لَكَ 
کرده=)   (15)کهف/  ﴾كَييبِف  اختیار  خرا انی  او  جز  به  هستنر،  ما  قوم  که  اثبات ا نان  برای  چرا  انر 

   ؟( تمکارتر از کسی که به خرا دروغ می بنردسکیست ؟ آورنرها دلیل روشنی نمیخرا ی آن

 « شقاوت، گمراهی استنگاشت ». قلمرو مبرأ، مقصر و 13جرول

 شقاوت، گمراهی است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 شقاوت <--------- گمراهی

مسیر زنرگی را اشتباه انتخاب   <--------- راه را اشتباه انتخاب کرده انر 

 کرده انر 

 هرفشان اشتباه بوده  <--------- مقصرشان اشتباه بوده 

به راهنما ان د نی توجه نکرده  <--------- نکرده انر به علائم راه توجه 

 انر

 همراه داشته انر <--------- همسفر داشته انر 

در پا ان زنرگی شرمگین   <--------- در پا ان راه پشیمان هستنر 

 هستنر

شود، در عبارت استعاری »شقاوت، گمراهی است«، قلمرو مبرأ ی که بر قلمرو مقصر نگاشت می

ای . در ا دن آ ده، گمدراه، اسدتعارهاسدت ساختاریمفهومی است که از نوع استعارة  شقاوتبر   گمراه

بدرد. طبدق کدار مدیاست که تجربة دنیوی را برای فهم موقعیت افرادی که اهل شقاوت هستنر، بده

ها دلیدل روشدنی چرا در مورد آن، انرها، قوم ما که غیر خرا را به خرا ی گرفتها نتفسیر آ ة فوق، )

   .آنکه دروغی را به خرا افترا بسته باشر؟( آورنر، پ  چه کسی ستمکارتر است ازنمی

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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نَـباَتُ الْأَرْضي فأََصْ ﴿ .  14 ََ السَّمَاءي فاَخْتـَلََ  بيلي  زَلْناَهُ مي أنَْـ نْـيَا کَمَاءَ  الْْيَاَةي الدُّ مَثَلَ  لََمُْ  يمفا  وَاضْريبْ  بَحَ َ شي
عَلَ اَيْرُوهُ    ُ حُ وکََانَ اللَّّ و برای امت، زنرگانی دنیا را چنین مثل  =)  ( 45)کهف/  ﴾کُليِ شَرْءَ مُقْتَديرفا  رالريَِّ

درهم   زمین  گوناگون  نباتات  و  درختان  آب،  آن  به  و  کنیم  نازل  آسمان  از  بارانی  آب  ما  که  زن 

پیچیره و خرم برو ر، سپ  همه درهم شکسته و خشک شود و به دست بادها ز ر و زبر و پراکنره  

 (گردد، و خرا بر هر چیز اقترار کامل دارد

 . قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت » ز ست معنوی، گیاه است«14جرول 

 زیست معنوی، گیاه است. 

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 ز ست معنوی  <--------- گیاه 

 شروع زنرگی  <--------- باران

 جوانی <--------- رو ش

 مرگ و نیستی <--------- شرن خشک

گیری بسیاری مفاهیم اساسی انسان هستنر؛ چدرا کده وی های شکلتر ن پا هگیاهان از بنیادی

بیندر و بده از برو تولر تا مرگ، شکوفا ی، رشر، زنرگی، پژمردگی و نیستی بسیاری از گیاهان را می

دار مدوارد، بیدانگر تجربدة عمیدق و ر شدهی ا دن پردازد. همهپرورش و کشت بسیاری از گیاهان می

-انسان به گیاهان است که حضور گیاهان را در استعارات انسان به عندوان قلمدرو مبدرا تدراوم مدی

-سوختن و خاکسدتر  فرارسیرن قهر الهى و  سرسبزى زمین و  آ ه، سخن از رو ش و  ا ن  در  بخشنر.

آرى، دنیدا همچدون گیداه . غافل از خرا باشدر  مغرور و  هاست، تا درس عبرتى براى مردمانشرن آن

ماندر، شود، البتتده آنچده بداقى مىاى است که با انرح بارانى سبز و با انرح بادى خشک مىر شهبى

مفهومی مفهومی به کار رفته در ا ن آ ه از نوع استعارة    ةاستعار  .(178:1383)قرائتی،  عمل انسان است

 « و قلمرو مقصر »ز ستِ معنوی« استو قلمرو مبرأ »گیاه است شناختی  ا وجودیهستی

ي ـُ﴿.  15 لَّ  الْديتاَبي  َ يَا  مَالي  لَتـَناَ  وَيْـ  َّ وَيَـقُولُونَ  فييلي  مِيَّا  يٰقيَ   مُشْ الْمُجْريميَ   فَلَكَ  الْديتاَبُ    َ غاَديرُ  وَوُضي
ا رفا وَلَّ يَظْليمُ ربََُّ  أَيَدف دفتر اعمال  و  =)   ( 49)کهف/  ﴾صَغي ةَف وَلَّ كَبي ةَف إيلَّّ أَيْصَاَ ا وَوَجَدُوا مَا عَميلُوا يَاضي

گو نر: وای بر ما ا ن چه  مجرمان را بینی که از آنچه در آن آمره است، بیمناکنر و می   ،گشوده شود

آنگاه اعمال خود را در    ،دفتری است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشره رها نکرده است

 ( کنرمقابل خود بیابنر و پروردگار تو، به کسی ستم نمی 

 «رسی استثبت اعمال حساب. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »15جرول 

 ثبت اعمال، حسابرسی است. 

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_49_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_49_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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 خراونر  <--------- حسابرس 

 میزان اعمال <--------- معیار

 انسان و پروردگار  <--------- طلبکار

 انسان <--------- برهکار

 نامه ی اعمال  <--------- رسیدفتر حساب

 قیامت قانون دارد <--------- رسی قاعره دارد حساب

 پاداش  <--------- سود

 جزا  <--------- ضرر 

شدود، پد  عمل انسان به او داده مى ةفرمودنر: در روز قیامت هنگامى که کارنام  (ع)امام صادق  

هدا را ى آنها و حرکات و کارهاى او ثبت شره، همهها و کلمهاز نگاه به آن و د رن آنکه تمام لحظه

. »نوشدتن« در (183:1383)قرائتدی،  ها را مرتکب شره استآورد، ماننر ا نکه ساعتى قبل آنبه  اد مى

-ای است که در ا نجا در مورد »اعمال« انسان به کار رفته است و در نتیجه باعث مفهومنامه تجربه

شدونره« کننره« و د گری »محاسبه  تر آن گرد ره است. در محاسبه، شخصی »محاسبهسازی عینی

ای بدرای فهدم روز و موضوعی به عنوان »موضوع محاسبه« وجدود دارد کده در ا دن مدوارد اسدتعاره

رسی« و قلمرو مقصر »ثبدت اعمدال« رسی قیامت آمره است. در ا ن آ ه قلمرو مبرأ »حسابحساب

هدای بوده و در ا نجا مفهوم »حساب رسی« تمام و ژگدی ساختاریاست. استعارة به کار رفته از نوع 

 کنر.  معنا ی خود را بر ثبت اعمال تحمیل می

َْ عيندينَّ وَعَلَّمْناَهُ ميَ لَّدُنَّّ عيلْمفا﴿ .  16 نَاهُ رَْ ةَف مي َْ عيباَدينَّ آاَـيـْ ا ميِ -در آنجا بنره =)  (65)کهف/  ﴾فَـوَجَدَا عَبْدف

بود م،   بود م و خود برو دانش آموخته  ارزانی داشته،  او  بر  را که رحمت خو ش  بنرگان ما  از  ای 

 ( بیافتنر

 «نعمت، رحمت است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »16جرول 

 نعمت، رحمت است.

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 نعمت <--------- رحمت 

 نیکی <--------- بخشا ش

 خیر و شا ستگی در زنرگی  <--------- برکت

 نبوت )نعمت باطنی(  <--------- نبوت 

در ا ن آ ه »رحمت« که امری انتزاعی است، حجم و بعر نرارد؛ چیزی قلمدراد شدره اسدت کده 

بخشر. هر نعمتی، رحمتی است از ناحیه خرا به خلقش؛ بنابرا ن کنر  ا میخراونر به انسان عطا می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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های مادی ظاهری در رحمت بودن اسباب عدالم هسدتی واسدطه اسدت و ها ماننر نعمتبعضی از آن

های باطنی از قبیل نبوت و ولا ت و مراتب مربدوط ها برون واسطه رحمت؛ ماننر نعمتبعضی از آن

است. قلمرو مبدرأ »رحمدت« و قلمدرو مقصدر   ساختاریبه آن. در ا نجا، استعارة به کار رفته از نوع  

   .(199:1383)قرائتی،»نعمت« است. 

ا﴿ .17 اُ مْ جََْعــف ــَ وري فَجَمَعْن خَ فيي الصــُّ ــي لَ وَنُٰ يَ يْــَُوُ  فيي بَـعــْ ــي هُمْ يَـوْمَئ ا بَـعْضــَ ــَ و در آن =) (99 کهيرير م ﴾اَـركَْن

 (روز واگذار م تا چون موج روان گردنر، و چون در صور برمنر همه را  کجا گرد آور م
 « موج، حرکت است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »17جرول 

 حرکت است. موج،  

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 موج <--------- حرکت 

 ارتعاش و نوسان حامل انرژی <--------- نیرو

 تغییر حرکت  <--------- تغییر 

 منحنی بودن <--------- جابجا ی و انتقال 

است و قلمدرو مبدرأ  شناختیهستیشره از نوع استعارة مفهومی  گرفتهکارفوق استعارة به  ةدر آ 

در واقع بده حرکدت در آمدرن آب اسدت و  موج»حرکت« و قلمرو مقصر، »موج« است. اصل معنای 

له، در فعل حرکدت خلا ق محشر، استعاره آورده شره است؛ ز را مستعار و مستعار  ةبرای حرکت هم

شر ک هستنر. در تفسیر ا ن آ ه خراونر بعضی از احوال آن روز را بیان کرده که در آن روز مردم را 

گذار م که با  کر گر مخلوط شونر و از کثرت ازدحام و اضطراب مانندر آب در دا به حال خود وا می

و ا دن واژه  ،»موج« همان مقرار آبی است که مرتفدع اسدت  ة. اصل کلم(230:1383)قرائتی،موج بزننر  

کار رفته و جامع بین حرکت آنان و حرکت آب، سرعت اضطراب هصورت استعاره در حرکت آنان ببه

 و پی در پی آن به خاطر کثرت است.

نُـزُ ﴿  .18  ََ ليلْدَافيريي جَهَنَّمَ  أَعْتَدْنَّ  إينَّّ  أَوْلييَاء  دُوني  ميَ  عيباَديي  يُوا  يَـتَّخي أَن  َٰرُوا  ََ كَ الَّييي   َ   ﴾لّف أَفَحَسي
ما جهنم را آماده  ؟  آ ا کافران پنرارنر که به جای من بنرگان مرا به خرا ی گیرنر=)  (102 که م

 ( ا م تا منزلگاه کافران باشرساخته

 «قیامت، پذیرایی است. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »18جرول 

 قیامت، پذیرایی است. 

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 پروردگار <--------- صاحب مجل  

 بنرگان حاضر در جهنم  <--------- مهمان

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_99_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_102_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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 عذاب دادن <--------- پذ را ی کردن

 جهنم <--------- مکان پذ را ی 

 فرشتگان عذاب  <--------- پذ را ی کننرگان 

 قیامت  <--------- زمان پذ را ی 

 از قبل اطلاع داده شره  <--------- نامهدعوت

 وسیله عذاب <--------- ی پذ را ی وسیله

آن برای مسافر قبل از آمرنش   ةهر خوردنی و نوشیرنی که میزبان به وسیلواژة »نزل« به معنی  

در   .(231:1383)قرائتدی،  داردکنر و حرمتش را پداس مدیاز میهمان خود پذ را ی می  و  کنرفراهم می

سازی شره تا مفهوم پذ را ی در آخرت ملمدوس باشدر. ا ن آ ه از پذ را ی دوزخیان در جهنم، شبیه

کندر، و در در  ک پذ را ی، میزبان طی مراسمی در وقتی مشخص با چیزی از مهمان پدذ را ی مدی

قیامت هم طی مراسم خاصی، در زمان مشخصی، در مکان معلومی، و به دعوت شخصدی، ا دن کدار 

ی انسان پیوندر مفهوم ا ن آ ه را با تجربه  ساختاریگیرد، و خراونر با استفاده از استعارة  صورت می

 داده است. در ا ن آ ه، قلمرو مبرأ »پذ را ی« و قلمرو مقصر »قیامت« است.

تي رَبّيِيمْ وَليقَائيلي فَحَبيطَتْ أَعْمَالَُمُْ فَلَا نقُييمُ لََمُْ يَـوَْ  الْقيياَمَةي ﴿.  19 َّ َٰرُوا بِي ََ كَ   ( 105)کهف/   ﴾ وَزْنّف   أُولئَيَ  الَّييي

آنان به آ ات پروردگارشان و به ملاقات با او ا مان نیاوردنر، پ  اعمالشان ناچیز شر و ما در روز  =)

 (  قیامت برا شان منزلتی قائل نیستیم

 گاه است«قیامت، وعده. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »19جرول 

 است. گاه  قیامت، وعده

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 قیامت  <--------- گاه وعره 

 خراونر  <--------- دهر ای میکسی که وعره

 ی خرا بنره <--------- پذ رد ای را میکسی که وعره

 جهنم <--------- وعره 

بنره با ر جوابگوی اعمال   <--------- باشر وعره دهنره جوابگو می 

 ناچیزش باشر 

ناراحت شرن برای کم ارزشمنر 

 بودن کارها شان

 ناراحت شرن برای قیامت  <---------

گداه« و در بین مفاهیم آن وجود دارد. همانا قلمرو مبرأ »وعره  شناسیهستی  ةدر آ ة بالا استعار

قلمرو مقصر »قیامت« است. اجسام سنگین پابرجا و استوار هستنر، ولی اجسدام سدبک پا دراری و 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_105_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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در لغت  «حبطواژة » ثبات نرارنر و با وارد کردن نیرو به آن به راحتی جابجا شره و از بین می رونر.

آن است که شکم حیوان به خاطر خوردن گیاه سمتى باد کنر و آن را در معرض مرگ قرار دهر کده 

در شدکم آن بداد و خدودش  ،کهدر حالى  ؛پنرارد حیوانى سالم و پرگوشت استبینر، مىهر ک  مى

گو نر که آنان توسط گناهان، مسموم شرن اعمال انسان را نیز از ا ن رو حبط مىتباه.  مسموم است

   .(234:1383)قرائتی، انرو توخالى و در معرض نابودى قرار گرفته

َٰدَ  ﴿ .20 يٰدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَنْ اَـنـْ دَادفا ليدَليمَاتي رَ يِ لنََ ناَ بِييثْليلي مَدَدفاقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مي ئـْ   ﴾ كَليمَاتُ رَ يِ وَلَوْ جي
بگو که اگر در ا برای )نوشتن( کلمات پروردگار من مرکب شود پیش از آنکه کلمات  =)   ( 109)کهف/

 عنی  »پروردگارم به آخر رسر در ا خشک خواهر شر هر چنر در ا ی د گر باز ضمیمه آن کنیم  

 ( حر و نامتناهی استعوالم وجود که کلمات تکو نی الهی است بی

 مداد، ابزار است«. قلمرو مبرأ، مقصر و نگاشت »20جرول

 مداد، ابزار است. 

 قلمرو مقصد نگاشت  قلمرو مبدأ

 مراد  <--------- ابزار 

 وسیله نوشتن  <--------- اسباب 

گرفتده کاراستعارة بهدهنر. در ا نجا،  در موارد بسیاری، ابزارها حوزة مفهومی مبرأ را تشکیل می

است و قلمرو مبدرأ »ابدزار« و قلمدرو مقصدر »مدراد« اسدت.  ساختاریشره از نوع استعارة مفهومی 

دهدر کده گمدان در آ ة فوق توجه به ا دن واقعیدت مدی خراونر در قالب  ک استعارة ز با و ملموس

کنیدر، بلکده آن دانیر  ا احسداس مدیبینیر  ا میشما می مبر ر عالم هستی محرود به آن است که

هدای قرر عظمت و گسترش دارد که اگر در اها مرکب شونر و بخواهندر ندام آن و صدفات و و ژگدی

 ابنر پیش از آنکه موجدودات جهدان هسدتی را بنو سیر در اها پا ان می های جهان هستی راپر ره

شود کده در جوهرى گفته مىبه باشنر. همچنین مقصود از »مراد« در ا ن آ ة شر فه  محصور کرده

 کندرگدردد و قلدم را در نوشدتن مدرد مىکشیرن قلم روى کاغدذ مى  ةشود و وسیلدوات ر خته مى

 .  (236:1383)قرائتی،

 گیری. نتیجه6

ای هر زمان و ژگی خاص خود را نشدان لا ه است و هر لا هبر طبق ادعای خود قرآن، ا ن کتاب لا ه

های مفهدومی نیدز از ا دن دهر. بنابرا ن، بررسی آن با هر علم جر ری امکان پذ ر است. استعارهمی

تدوان فهدم آن را بدرای قاعره مستثنی نبوده و به ا ن لحاظ با بررسی آن و استفاده از ا ن انگاره می

خواننرگان آسان کرد. با بررسی چنر ن آ ه از قرآن مشخص گرد ر که بخشی از ساختار زبان قرآن 

بدودن آن نیسدت؛ ز درا در تحلیدل شدناختی، آن به معنای نامدأنوس  بودناستعاری است و استعاری
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عنوان  ک فرآ نر شناختی و بر پا ة مفاهیم بنیادی روابط مکانی و زمانی کده مبتندی بدر استعاره به

-گیرد. در زبان قرآن رحمت خراونر که امری انتزاعی است بده شدکلتجربیات بشر است، شکل می

سازی شره است تا ملموس و قابل درح شود. ساختار زبان قرآن بده های مختلف برای انسان مفهوم

ی د ن، کدلام، تفسدیر، معدارف و های فلسفهدر حوزهلحاظ اهمیت فراوان مورد اهتمام پژوهشگران  

شناسان شناختی قرار گرفته است و نظر ات متعردی در باب ساختار زبان قرآن از قبیدل اخیرار زبان

زبان عرفانی، زبان سمبلیک و زبان تلفیقی ارائه شره است. در پژوهش حاضر با بررسی انگدارة اسدم 

ی صدافات بده تعدراد  دازده اسدتعارة در سدورهها نشان دادنر کده های صافات و کهف  افتهدر سوره

مفهومی استفاده شره است که به ترتیب استعارة جهتی به میزان پنج مورد، استعارة ساختاری چهار 

شناختی سه مورد به کار رفته و در سدورة کهدف نیدز بده تعدراد نده اسدتعارة مورد و استعارة هستی

-مفهومی که به ترتیب استعارة جهتی  افت نشر، استعارة ساختاری شش مدورد و اسدتعارة هسدتی

شناختی سه مورد به کار رفته است. همچنین بررسی بعمل آمدره نشدان داد کده در سدورة صدافات 

شدناختی از کمتدر ن میدزان کداربرد جهتی از بیشتر ن میزان کداربرد و اسدتعارة هسدتیی  استعاره

-های ساختاری بیش از د گر استعارهبرخوردار بوده است و در سورة کهف نیز میزان کاربرد استعاره

 ها بوده است. 
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